
درگذشت تهیه کننده باسابقه رادیو 
زهرا یســاقی، تهیه کننده باســابقه و مدیر سابق گروه 
دانش و اقتصــاد رادیو جوان ۲۶ مردادماه درگذشــت. 
زنده یاد زهرا یســاقی متولد ســال ۱۳۵۲ بــود. او قبل 
از مدیریت گــروه دانش و اقتصاد رادیــو جوان، تجربه 
نویســندگی و تهیه کنندگی هم داشت. او در سال های 
۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶، سردبیری برنامه »بچه های انقلاب« را 
به عهده داشت. یساقی همچنین نویسندگی، سردبیری 
و تهیه کنندگــی برنامه هایی مثل »صــدای جمهور«، 
»هیئت ملت«، »چهارراه جوانی«، »سلام کوچولو« و… 
را هم در کارنامه داشت. زنده یاد یساقی در جشنواره های 
رادیو هم به عنوان داور حضور داشت. در بخشی از پیام 
تسلیت علی بخشــی زاده، معاون صدا برای درگذشت 
زهرا یساقی آمده است: »پیش از مدیریت گروه دانش و 
اقتصاد رادیو جوان، برنامه ساز حرفه ای و نویسنده خلاق 
بود و همیشه با جان و دل در رادیو فعالیت می کرد... و به 

اخلاق و ادب در میان همکاران شهره بود.« 

 حمایت بازیگر »سفید برفی« 
از فلسطین

پس از انتشــار تریلر فیلم لایو-اکشــن »سفید برفی«، 
ریچل زگلر، بازیگر نقش اصلی این فیلم، با اظهارنظری 
در حمایــت از فلســطین در شــبکه های اجتماعــی، 
بازاریابی این اثر را به چالشــی تــازه و غیرمنتظره برای 
کمپانی دیزنی تبدیل کرد. فارس ضمن اعلام این خبر 
نوشــت، این بازیگر که برای نقش آفرینی در »داســتان 
وست ســاید« به کارگردانی اســتیون اسپیلبرگ برنده 
جایزه گلدن گلوب شد، در پیامی که در ایکس )توئیتر 
سابق( منتشر کرد، نوشت: »همه شما را دوست دارم! از 
ابراز محبت شما و ۱۲۰ میلیون بازدید از تریلر فیلم طی 
فقط ۲۴ ساعت سپاسگزارم! چه طوفانی به پا کردید.« 
او سپس افزود: »و همیشه یادتان باشد؛ فلسطین را آزاد 
کنید.« این جنجال ها، همراه با بازنشــر مصاحبه های 
قدیمی تر زگلر، فشارهای بیشتری را بر دیزنی وارد کرده 
اســت. زگلر در این مصاحبه ها از داستان اصلی فیلم و 
نقش شاهزاده انتقاد کرده و گفته بود که در نسخه لایو-
اکشن، »سفید برفی« لزوماً نباید به دنبال عشق باشد، 

زیرا که »سال ۱۹۳۷« نیست.

فــرهنـگ
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آن چه باعث 
درخشش نام و 

همه گیری آواز ناصر 
مسعودی شد، 

ترانه ی محبوب و 
مردمیِ بنفشه گول 
بود با مطلع خدایا 

دختر رشتی قشنگه... 
ساخته ی غلامرضا 

امانی، روی شعری از 
بهمن فرخی و دوبیتی 

جانانه  و عاشقانه ی 
تیمور گورگین )هم او 
که بعدها به او لقبِ 
صدای مخمل آبی را 

داد(. این نخستین 
تصنیفی بود که از 
مسعودی در رادیو 

سراسری پخش شد؛ 
در روز سیزدهم 

فروردین ماه ۱۳۴۰ 
از برنامه ی گلهای 

صحرایی. فردای آن 
روز که شنبه بود تمام 

خیابان های تهران و 
بعدتر رشت پر شد از 

صفحات بنفشه گول

خبرسازان

 ارتقای مقام میلاد کی مرام 
در فدراسیون تنیس 

داود عزیزی، رئیس فدراسیون تنیس به تازگی در حکمی 
رســمی، میلاد کی مــرام، بازیگر ســینما و تلویزیون را 
به عنوان »رئیس کمیته تنیس ساحلی« این فدراسیون 
منصوب کرد. این در شــرایطی است که کی مرام پیش 
از این به عنوان »مشاور رئیس فدراسیون و عضو کمیته 
ســاحلی« منصوب شده بود. ایســنا ضمن اعلام این 
خبر نوشــت، فدراسیون تنیس از سال گذشته تصمیم 
گرفت از سلبریتی ها در بدنه اجرایی خود استفاده کند. 
پیش از این نیز در آذرماه سال گذشته، محمدرضا گلزار 
به عنوان عضو هیئت رئیسه پدل منصوب شده بود. پدل، 
یکی از انجمن های زیرمجموع فدراسیون تنیس است. 
همچنین در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، امیر جدیدی به 
مسابقه انتخابی تیم ملی تنیس دعوت شده بود که البته 
خود این بازیگر از حضور در مسابقات انتخابی انصراف 
داد. اســتفاده از ســلبریتی ها برای جذب اسپانسر یا 
افزایش اقبال عمومی به تنیس و رشته های زیرمجموعه 
آن شــاید قابل توجیه باشــد، اما اینکه مسئولیت های 

اجرایی به آن ها سپرده شود جای سوال دارد.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

صدای  مخمل آبی
درباره ی زیست هنری ناصر مسعودی

گرایش »ناصر مســعودی« به هنر آواز در نوجوانی، نه از کلاس 
درس هنرمنــدان صاحب نــام زمانه، کــه در مواجهه ی اتفاقی 
با نغمات خوشِ آوازخوانان رشــتی چون حســین صوتی و هم 
مداقه در کارِ خواندنِ مرشــد زورخانه ی محل، نوحه خوانان ایام 
محــرم، موذنین و هم دوره گردهــا و جوانترهای خوش ذوقِ گرد 
هــم آمده در باغ مصفای محتشــم اتفاق افتاد. بعدتر شــنیدن 
صدای خوانندگانی بومی چون بیابانی، منجمی، یزدان پرست، 
تحویلــداری، مرتضــوی و آشــنایی بــا صداهــای جاودانــه ی 
آوازخوانانی چون قمر، ظلی، اقبال، بدیع زاده و... با واســطه ی 
صفحــات گرامافون او را بیشــتر در کار فراگیری هنر آواز مصمم 
کرد، تا گاهِ ۱۲ســالگی که بــرای اولین بــار، در بزمی خانگی، 
تجربه ی شــگفت انگیز همراهی با تار حافظــی )یکی از اهالی 
فرهنگ رشــت( را از ســر گذراند و همین پایه و مایه ی زیســت 

هنری او شد.
 آغــاز کار هنری ناصر مســعودی به صورت رســمی اما نه با 
موســیقی که با تئاتــر بود؛ اوایــل دهه ی ۳۰ در گــروه نمایش 
محمدحســن میلانی در زادگاهــش رشــت. خوش ترین صدا 
را داشــت و از این رو توأمان برای نمایش ها بــازی می کرد و آواز 
می خواند تا روزی که تارهــای صوتی  اش به دلیل تقلید صدای 
پیرمردها، آســیب دید و دستور اکید پزشــک مبنی بر ترک کار 

بازیگری به او ابلاغ شد.

آغاز جدی تعلیم آواز �
مسعودی پیش تر از این اما به طور جدی تعلیم آواز دیده بود. 
کی و کجا؟ در ســال ۱۳۲۸ خورشــیدی، تهران، کلاس درس 
اســتاد علی اکبرخان شــهنازی. به واســطه ی معلم ویولنش در 
مکتب )بحرینی( که شــیفته ی صدایش بود به شــهنازی تعرفه 
شــد و بسیار هم از او آموخت. به موازات آن، رفاقت با محمودی 
خوانساری )در ۱۳۳۲( و متعاقبش حضور در جمع هنرجویانِ 
شــوریده و هم ســال، عامل و اســباب دیگری بــرای فراگیری و 

بالندگی بیشترش در هنر آواز شد.
معاشرت با امیر عطایی )خواننده ی خوش صدا و نوازنده ی 
چیره دســت تار( و رفاقت و همــکاری اش با کاســعلی اکبرپور 
)آهنگســاز و نوازنده ی پرکار و صاحب قریحه ی گیلانی( اما در 
حوالی سال های ۱۳۳۵- ۱۳۳۴ خورشیدی اتفاق افتاد. وقتی 

که ناچار تهران را ترک کرد و به زادگاهش بازگشت.

اکبرپور، آن زمان ارتشی بود و همراه با درجه دارهای دیگری 
مثــل محمــدزاده و دلجو، گروهی داشــت که با اضافه شــدن 
مســعودیِ خوش صدا تکمیل شد. از آن پس دسته ی ارتشی ها 
گاه به گاه اجراهایی در گیلان داشــت تا راه افتادن فرستنده ی 
مخابراتی ارتش در حوالی پلِ عراق. رادیو ارتش هر هفته لابه لای 
برنامه های آموزشــی و ترویج کشــاورزی و... به رهبری اکبرپور 
یک ربع برنامه ی موسیقی داشــت که حالا با صدای مسعودی 
شنیدنی تر می شد. رئیسِ وقتِ رادیو ارتش درجه داری بود اهل 
کرمان به نام استوار اوحدی. اوحدی شیفته ی ادبیات و موسیقی 
بود. شعر هم می گفت. گاهی هم شعرهایش را که فارسی بود به 

مسعودی می داد و او می خواند. 
 فرســتنده ی رادیو ارتش اما بُردی نداشــت. یک دســتگاه 
بی سیمِ مخابراتی بود فقط برای پخش زنده و بدون امکان ضبط. 
بــا صدایی مبهم و پــر از خَش! تا جایی که اگر خود مســعودی 
بــه همشــهری هایش نمی گفت، کســی نمی فهمیــد صدای 
خواننده ی توی رادیو بی سیم از آن اوست! البته کمی بعد شرایط 
تغییر کرد. دستگاه اَنپکس آمد و امکان ضبط صدا در رادیو ارتش 
فراهم شــد اما چون فرستنده اش همچنان بی سیم بود کیفیت 

صدای پخش شده از آن باز خوب نبود.

شروع به کار در رادیو رشت �
همین حوالــی هم )بیــن ســال های ۱۳۳۷-۱۳۳۵( رادیو 
رشــت، با ریاســت امیر کشــفی پــا گرفــت. رادیو رشــت ابتدا 
فرســتنده ای بود در بالای ســاختمان پست و تلگراف. کشفی، 
اتاقکی را در این عمارت برای تمرین و اجرا در اختیار مسعودی و 
رفقایش قرار داد. گروه کوچکی که باید از آن به عنوان نخستین 
ارکســتر رادیویی در گیلان یاد کرد. اعضای ایــن گروه در ابتدا 
غلامرضــا امانی، حســین آمنیــن، مهدی میخچــی، فریدون 
اســتوار، فروزانفر و شعبان بابازاده بودند. با جدی شدن فعالیت 
گروه و افزایش اعضای آن، اتاقک بالای عمارت پست و تلگراف 
دیگر جای مناســبی برای تمرینات نبود. آن زمان شوهر خواهر 
مسعودی، مدیر مدرسه ی فاریابی رشت بود. پس با همراهی او 
گاهی  تمرینات در آنجا انجام می شــد و گاهی هم در خانه های 
اعضای گروه به ویژه خانه ی حسین آمنین )نوازنده ی سنتور( که 

بزرگترین فضای تمرینیِ در دسترس بود. 
شــروع به کار مسعودی در رادیو رشت هم با شعری فارسی و 

آهنگی از خودش بود:
»شادم با خیال رویت. دادم دل به تار مویت...«

صدای مسعودی همین زمان ها بود که برای نخستین بار روی 
صفحه ضبط شد. با کمک چهره سا )اپراتور رادیو رشت( که با آن 
امکانــات کم، کار ضبط را عالی انجام می داد. نمونه اش؟ کمی 
بعدتر آواز جاودانه ی افشــاری مسعودی با ساز منوچهر ویسانلو 

)آهنگســاز و نوازنده چیره دســت ویولن( در همان اتاقک بالای 
عمارت پست و تلگراف که در اجرا و کیفیت ضبط، هیچ فرقی با 
کارهای ارکستر رادیو ایران نداشت و از این رو انتخابش کردند و 

در برنامه ی گلها پخش شد.
مســعودی تا سال ۱۳۳۷ سخت مشــغول کار در رادیو رشت 
بــود. کاری جز خواندن نداشــت و چون از ۱۳۳۶ دیگر رســماً 
مشــمول بود و خدمت نظام هم نرفته بود، برای استخدام در هر 
جایی نیاز به معافیت داشــت. از ایــن رو برابر قوانین وقت برای 
خوانندگان رادیو، هر شش ماه به شش ماه برگه ی معافی موقت 

می گرفت.
همین سال )۱۳۳۷( رکن الدین نژند، به حکم شورای رادیو، 
سرپرســت بخش موســیقی شــد. نژند، نوازنده ی چیره دست 
ویولــن، از شــاگردان صبا و کارمند پســت و تلگــراف بود. هم 
او زمینــه ی تاســیس ارکســترهای رادیــو رشــت را فراهم کرد؛ 
ارکستر شماره یک به سرپرســتی منوچهر جنتی و ارکستر دوم 
به سرپرســتی غلامرضا امانی. مســعودی از آنجا که ســبقه ی 
همکاری با امانی را داشــت، خواننده ی ارکســتر شماره دو شد 
و نادر گلچین، خواننده ی ارکســتر شــماره یک. منتها گلچین 
خیلی زود به تهران رفت و بعدها به ارکستر سمفونی، رادیو ملی و 
برنامه ی گلها  راه یافت. ارکستر شماره ی یک هم بعد از  ۵-۴ ماه 

از مهاجرت گلچین منحل شد. 
مســعودی اما تا سال ۱۳۳۹ در رشــت ماند و در همکاری با 
نوازندگانی چون امانــی، فروزانفر، آمنین، میخچــی، بابازاده، 
اکبرپور، دیوان بیگی و تحویلداری و شعرایی چون فرخی، معالی 
و شــهدی لنگرودی، خواننده ی قطعات بسیاری )به گیلگی و 

فارسی( برای ارکستر شماره ی دو شد. 
ســاختار برنامه ی دو ارکستر در رادیو هم مشابه بود منتها در 
برنامه های مختلفِ موســیقی، برای خواننــدگان مختلف زمان 
اجــرای متفاوتی در نظر گرفته می شــد. این طور کــه برنامه ی 
آن هایی که آوازخوان بودند نیم ساعته بود و آن هایی که فقط ترانه  
می خواندند امکان اجرای برنامه ا ی یک ربعه را داشتند. طبیعتاً 
برنامه ها با حضور مسعودی که هم در آواز و هم در تصنیف متبحر 

بود، نیم ساعته بود.
در این شرایط دیگر همه ی مردم گیلان می دانستند که مثلًا 
اجرای آواز مســعودی، سه شنبه ساعت هشت خواهد بود، پس 

همان ساعت هرجا که بودند پای رادیوها می نشستند.
علی رغم این سطح از محبوبیت و با این حجم از اجرای برنامه 
در ارکســتر رادیو رشــت، جز همان تک کارِ محصــول همکاری  
مسعودی با منوچهر ویسانلو روی شعری از نواب صفا، هیچ کدام 
از آثار او در این دوران به صورت صفحه ضبط و منتشــر نشــد. از 
این رو بود که بعد از مهاجرت آوازخوان به تهران تقریباً هرچه در 

رادیو رشت و پیش از آن خوانده بود را از نو ضبط و منتشر کرد.

سکونت در پایتخت �
۱۳۳۹ ســال هجرت دوباره بود. آن زمان هم مثل امروز این 
باور در بین هنرمندان شهرستانی  بود که اگر قصد ترقی دارند، 
باید مقیم تهران باشند. پس او هم از رشت کَند و ساکن پایتخت 
شــد و از آن پس ارتباطش با ســازمان رادیو در گیلان گسست، 
جــز آنجا که برای طلب هایش از رادیو رشــت اقدام کرد و گفتند 
برای تسویه حساب باید گواهی پایان خدمت یا معافیتش را ارائه 
دهد. آن زمان قانونی بود که اگر کســی در چهار ســال پیوسته 

پژوهشگر فرهنگ و اجتماع
امینحقره

کارنامه 
خواننده

نگاه 
1 پژوهشگر 

 نوشته هایی کوتاه از انوشیروان روحانی، بیژن بیژنی 
و هنگامه اخوان در بزرگداشت ناصر مسعودی 

شاگرد علی اکبرخان شهنازی، احمد عبادی و ملوک ضرابی بودن، خلق ۵۰۰ ترانه در طول 
نیم قرن فعالیت هنری، زیســتن میان دو فرهنگ موســیقایی گیلکی و دستگاهی، افزودن 
مجموعــه ای از خاطره انگیزتریــن تصانیف گیلکــی در همکاری با جمعی از بزرگان موســیقی 
دســتگاهی به گنجینه ی موسیقی ایران و... تنها بخشــی از فعالیت های خواننده و آهنگسازی 
اســت که به »بلبل گیلان« شــهره است. ناصر مســعودی که تیمور گورگین به او لقبِ صدایِ 
مخملِ آبی داد، خواننده ترانه  های محبوب و مردمی ای چون »بنفشــه گول«، »آلا تی تی« و 
»میرزا کوچک خان« و جزئی جداناشــدنی از فرهنگ موســیقایی خطه ی هنرخیزِ گیلان،   این 
روزها ناخوش احوال است و همین بهانه ای شده است تا دوستان و همکاران سال های دور و 

نزدیکش، همچنین پژوهشگران و منتقدان موسیقی بار دیگر از او بگویند.  

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگسکیانی
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